
  
  
  
  
  

    نیمسال نامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادیان، سال اوّل، شمارۀ اوّل
   
 

  ∗های رابطه انسان با خدا از نظر ترزا و مولوی راه
  

  ∗∗بخشعلی قنبری
  چکیده

 عارفان در جهت ایجاد رابطـه بـا        از این رو، تمام کوشش    . ترین موضوع عرفان است     خدا اساسی 
های گونـاگونی بـرای ایجـاد         های عرفانی مختلف راه     در طول تاریخ و در سنت     . او صورت می گیرد   
در دو سنت بزرگ عرفانی مسیحیت و اسلام نیـز عارفـان در             . پیشنهاد شده است  رابطه انسان با خدا     

هر چنـد کـه ایـن راه هـا دارای           . اند  هایی در عمل پیموده     این زمینه هم نظریه پردازی کرده و هم راه        
مشابهت هایی هستند که امکان تطبیق آنها را فراهم می آورد، اما اختلافاتی نیز دارنـد کـه بـه مبـانی                    

خـدا در مـسیحیت، در قالـب عیـسی وارد جریـان             . گـردد   د آنها به رابطۀ انسان و خدا برمـی        رویکر
بدیهی است که چنین . زند شود و با تجسد خود نحوۀ دیگری از رابطه را رقم می          تاریخی بشریت می  

با وجـود ایـن در هـر دو سـنت           . خدایی با خدای متعالی و نامحدود اسلام قابل مقایسه نخواهد بود          
نبه تشخص دارد و همین امر موجب آن شده است که بتوان میـان آنهـا مقایـسه و تطبیـق بـه           خدا ج 

  . عمل آورد
 ، کـه  ترین عارفان این دو سنت دینی انـد         الدین محمد مولوی از برجسته        ترزای آویلایی و جلال   

 ـ    .موضوع رابطه با خدا را مبنای سیر و سلوک خود قرار داده بودند             م تـا  در این پـژوهش کوشـیده ای
موضوع رابطۀ انسان با خدا را از دید این دو عارف بررسـی کنـیم، نظـرات آنهـا را مـورد تجزیـه و                         

در روش نگارنـده    . تحلیل قرار دهیم تا برای تحقیقات بیشتر در زمینۀ عرفان تطبیقی راهگـشا باشـد              
  .پدیدار شناختی و تحلیلی تطبیقی استاین مقاله 

  
  کلید واژه ها
  ژ درون، دژ هوش ربا، نیایش، دعشق الهی

                                                           
و بـه   » بررسی تطبیقی عرفان تـرزا و مولـوی         «  با عنوان     این مقاله بخشی از رسالۀ دکتری نگارنده است که         ∗

راهنمایی دکتر فتح االله مجتبایی و دکتر نجمه شبیری ، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهـران،            
 .تدوین و دفاع شده است

  دانشگاه آزاد اسلامی،عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی ∗∗



  
  
  
  
  
  
  

  وهشنامۀ ادیان ژپ  
 
١٤٠

  گزارش زندگی)1
ــرزا در  ــارس 28ت ــدیمی 1515 م ــتیل ق ــلا، در کاس ــهر کوچــک آوی    در  ،1 در ش

پـدرش دون آلونـسو     . خانواده ای نسبتاً پرجمعیت مسیحیِ یهودی تبار بـه دنیـا آمـد            
 پدر ترزا از افراد مشهور    .  است 3 و مادرش دونا بیترزا داویلا ای آهومادا       2سنچز د ثپذا  

و معتبر شهر آویلا بود که پارسایانه زندگی کرد ، به امور دینی پایبند بـود و تـا آخـر          
   .عمر به کلیسا وفادار ماند

ای که در اواخر عمر خـود نگاشـت، توصـیفی از             نامه  قدیس ترزا در خود زندگی    
  : دهد والدینش را به همراه ارزیابی خودتحقیرانه ای از خود ارایه می

اند بـه همـراه      پرهیزکار که عمری را در ترس از خدا سپری کرده         داشتن والدینی   «
تمام عنایاتی که خداوند نصیبم کرده بود، ممکن بـود از مـن انـسانی نیـک سرشـت                   

   4.»زیستم بسازد، به شرطی که رذیلانه نمی
این نگرش بدبینانه به خود، ناشی از توجه عمیق و جدیّ او به فـضیلت اخلاقـی                 

  .    او در کسب الطاف الهی اهمیت بسزایی داردتواضع بود که در نظر
ایـن  . ترزا از کودکی به داستانهای عارفان، شـهیدان و شـوالیه هـا علاقـه داشـت                

 تـصمیم بـه     5اشتیاق چنان وافر بود حتی در هفت سالگی به همراه برادرش رودریگو           
 نقشه  ها به شهادت برسند، ولی      فرار به سوی شمال آفریقا گرفتند تا به دست مراکشی         

 وی از  همان اوان نوجـوانی بـه خلـوت گزینـی و     6.آنها عملی نشد و ناکام برگشتند   
  7.زهد گروهی علاقۀ شدیدی از خود نشان می داد

                                                           
1. old Castile  
2. Don Alonso Sanchez de Cepeda  
3. Dona Beatriza Davila Y Ahumada  
4. Teresa of Avila, Life, Allison Peers(trans.), New York, 1991, p 65.  
5. Roderigo   
6. Rohrbach, Peter, "Teresa of Avila", Encyclopaedia of Religion, Mircea 
Eliade(ed.), New York, 1993, vol.13, p. 405. 
7. Plassmann, Thomas, Lives of  Saints, NewYork, 1954, p. 358. 



 
  
  
  
  
  

  نظر ترزا و مولوی  راه های رابطۀ انسان با خدا از 
 

١٤١

 مرگ مادر هم از     1) م   1529سال  (ترزا در چهارده سالگی مادرش را از دست داد          
م پـدر   1543در سال   . نظر روحی و هم از نظر جسمیĤسیب بزرگی به وی وارد نمود           

این حوادث، همراه با نوع تربیت دینی و مطالعات تـرزا، در ورود  . ترزا نیز درگذشت  
هنگامی کـه او در مراحـل عرفـانی بـه بـن بـست               . او به حیات عرفانی نقش داشتند     

شد، از سرمشق های بزرگی چون مریم مجدلیـه   رسید و، یا با مشکلاتی مواجه می        می
او در گفتـه هـای      .  روح آنان استمداد مـی نمـود       و قدیس آگوستین یاد می کرد و از       

 مطالعه برخی از آثار عرفانی که       2.کند  خود با صراحت از این دو و کمک آنها، یاد می          
 نوشـته پـدر     3سومین الفبای روحـانی   از طرق مختلف به دست او می رسید، از قبیل           

یـابی    هت که در آن نحوۀ نیایش توضیح داده شده است و در ج            4فرانسیسکو د اوزونا  
هـای نویـسندگان      ترزا علاوه بر کتاب یاد شده کتـاب       . مذهبی او تاثیر بسزایی داشت    

کرد که همۀ آنها در روی آوردن وی به زندگی عرفانی نقش              دیگری را نیز مطالعه می    
 قـدیس پیتـر     -2 5 آثار لوئیس گرانادایی،   -1: اند که برخی از آنها به قرار زیرند         داشته

هـای    ممارسـت   کتـاب     -5 8 وینسنت فـررّ   -4 7یس جان کاسین،   قد -3 6آلکـانترایی،
هـای ترجمـه شـده از لاتـین بـه              به علاوه کتاب   10. نوشته قدیس ایگناتیوس   9معنوی

  11.گرفت کاستیلی نیز مورد توجه و مطالعۀ وی قرار می
علاوه بر موارد یاد شده شنیدن خطابی از جانـب خـدا باعـث شـد کـه تـرزا در                     

                                                           
  .                              دانسته شده است1528در برخی منابع سال مرگ مادر ترزا سال . 1

Peers,Allison, Preface to the Life of Teresa of Avila, p.27.  
2. Plassmann, op.cit, p.361.   
3. Third Spiritual Alphabet 
4. Francisco de Osuna 
5. Louis of Granada 
6. St. Peter of Alcantra 
7. St. John Cassian 
8. Vincent Ferrer 
9. Spiritual Exercises 
10. Ignatius of Loyola 
11. Jeagher, Paul de, Christian Mystics of The Middle Ages, Donald Attwater and 
Others(trans.), New York, Dover, 2004, p.127.  



  
  
  
  
  
  
  

  وهشنامۀ ادیان ژپ  
 
١٤٢

خدا در این الهام به تـرزا       . تر شود   ود به زندگی عرفانی جدیّ    تصمیم خود مبنی بر ور    
دوست ندارم که تو با مردان صحبت کنی بلکه دوست دارم تنها با فرشـتگان               «: گفت

از همان روز قلب ترزا لرزید و تصمیم جدیّ گرفت که همـه چیـز               » هم سخن شوی  
  1. راه ندهدرا به عهدۀ خدا بگذارد و به خاطر او در این مسیر به خود تردید

 دورۀ  -1: توان زندگی او را به سه دور نسبتاً متمایز تقسیم کـرد             روی هم رفته می   
در این دوره تمام سعی تـرزا آن        . شد  اول از ورود به دیر تجسم مسیح در آویلا آغاز           

 دورۀ  -2. بود که حواس خود را به خدا متمرکز کند تا نجات خود را تضمین نمایـد               
هـای او در ایـن دوره      کوشش. ریباً بیست و دو سال ادامه یافت      ، تق 1533دوم از سال    

       . هـای جدیـدی اتخـاد کنـد         منجر شد که ترزا برای سرسـپاری بـه خداونـد تـصمیم            
هـای    در ایـن دوره شـاهد نـشانه       .  مـی باشـد    1558 تـا    1555دورۀ سوم، از سال      -3

دوره ترزا توانست   چشمگیری از زندگی معنوی در ترزا نیستیم؛ اما در سال آخر این             
  2.بر گرایش به دنیا غالب آید

ترزا پس از ورود به حلقۀ رهبـانی کرملـی، و انجـام اصـلاحاتی در آن، در سـال                    
ا بنیان نهاد تا بتواند اصلاحات خود را به خوبی محقق      ر 3 طریقۀ کرملی پابرهنه   1568
  .سازد

حیت از اهمیت   آثار گوناگون ترزا در فرهنگ و ادب اسپانیا و همچنین جهان مسی           
  او را به   4 کرتس اسپانیایی  1617به همین دلیل در سال      . قابل توجهی برخوردار است   

   .عنوان حامی اسپانیا معرفی کرد
 سالگی،  67 در   1582 اکتبر   4ترزا پس از تحمل سه سال بیماری شدید، بعدازظهر        

                                                           
1. Leuba, James, H. The Psychology of Religious Mysticism, London and Boston, 
Routledge and Kegan Paul, 1972, p.103. 
2. Leuba, op.cit, pp.104-105. 

3  .Discalced Carmelite :هـای خـشن و زمخـت و    چهآنان به علت فقر و نداشتن عایدی، پوشیدن پار 
  .شدند ها شهرت یافته و خوانده می کفش یا بی» پابرهنگان«دمپایی به جای کفش، به 

4. Spanish Cortes 



 
  
  
  
  
  

  نظر ترزا و مولوی  راه های رابطۀ انسان با خدا از 
 

١٤٣

   1.دار فانی را وداع گفت
حقیقت آن  . اش بوده است    او و خانواده  تعالیم ترزا متأثر از نحوۀ زندگی دیندارانۀ        

دار و خدا محور بـه دنیـا آمـد و در چنـین      ای معنوی و دین   است که ترزا در خانواده    
این تربیت در چگونگی شکل گیری شخصیت او تأثیر بـسزایی           . فضایی تربیت یافت  

. جو کـرد  و گرایی او را باید در همان تربیت اولیه جست          های معنویت   گذاشت و ریشه  
ا از آنجا که او در دو سنت معنوی زیست کرده است، از این رو، تعـالیم و سـلوک                    ام

 زیـرا تـرزا در ابتـدا        2.عرفانی او نیز متأثر از دو سنت یهودی و مسیحی بـوده اسـت             
البته شواهد و قراینی در دسـت اسـت         . یهودی بود ولی به مسیحیت گرایش پیدا کرد       

ای   اش در محلـه     ذیرفتـه بـود، چـون خـانواده       های اسلامی نیز تأثیر پ      که او از اندیشه   
. گرفت نشین سکونت داشتند و آثار مسلمانان به سهولت در اختیار او قرار می مسلمان

علاوه بر این که در عرفان خویش سخت تحت تـأثیر معنویـت و روش یـسوعیان و                  
  3. بوده استها و عرفان یهودی به ویژه عرفان قبّالا فرانسیسی

 4اش را در قالب نیایش هـای        تعالیم و تعابیر شهودهای عرفانی     روی هم رفته ترزا   
: این آثار در دو حوزه قرار می گیرنـد        . گانه بیان کرده است      هفت  5چهارگانه و منازل  

، بـدان پرداخـت و      زنـدگی نامـۀ خـود نوشـت       نیایش و انواع آن، که ترزا در کتـاب          
  .مود  مطرح ن6دژ درونهای هفت گانه که در کتاب  موضوع عمارت

هـای کوچـک     رسـاله مجموعـه ای از  ، نثر او شامل چهار اثر     های  مجموعه نوشته 
نثـر  آثـار   .  آنها تا به حال باقی مانده اسـت        ۀ صفح 445 که   ؛شعر و تعدادی نامه است    

ــد ازوی  ــدگی  -1: عبارتن ــت  زن ــود نوش ــه خ ــال) 3، دژ درون -2 7،نام            و8راه کم

                                                           
1. Ibid., p 371. 
2. King, Ursula, Christian Mystics, Routledge, New York and London, 2004, p.149. 
3. Idem, Christian Mystics, pp.149-150. 
4. Prayers 
5. Mansions 
6. Interior Castle 
7. The Life of Teresa of Jesus ; The Autobiography of Teresa of Avila.  
8. Way of Perfection.  



  
  
  
  
  
  
  

  وهشنامۀ ادیان ژپ  
 
١٤٤

هـا    این نوشـته  : های آثار ترزا باید گفت      لی و ترجمه  های اص   درباره نسخه  .1بنیادها) 4
پـس از   .  انتشار یافتنـد   1587توسط دو اندیشمند دومینیکی ویرایش شدند و در سال          

هـای    های متفاوت به زبان اسپانیایی انتشار یافتنـد و بـه زبـان              آن آثار وی در ویرایش    
، سپس کتـاب    نامه  یزندگ شایان ذکر است که ترزا ابتدا کتاب         2.مختلفی ترجمه شدند  

  3. را نوشته استراه کمال و پس از آن دژ درون
  

  رابطه انسان و خدا از نظر ترزا و مولوی) 2
دانند و هـر دو مـدعی       هم ترزا و هم مولوی رابطۀ انسان و خدا را امکان پذیر می            

. ای هم برای ایشان و هم برای سایر افـراد بـه وجـود مـی آیـد                   اند که چنین رابطه     آن
نظری دیدگاه های ترزا و مولوی دربارۀ رابطۀ انسان و خدا کم و بیش یکـسان                مبانی  

استزیرا که هر دو بر آن باورند که به لحاظ وجودی، معرفتی و انسان شناختی تحقـق                 
به علاوه، خداشناسی هر دو نیز ایـن نظـر را تأییـد             . ای امکان پذیر است     چنین رابطه 

  .کند می
 از  -2از طـرف خـدا       -1: یابـد   دو صورت تحقق مـی    رابطه با خدا از نظر ترزا به        

به تعبیر دیگر گاهی سلوک، که انسان آغاز کنندۀ آن است، بر جذبه کـه               . طرف انسان 
البتـه  . کند، تقدم دارد، و گاه جذبه بر سلوک تقدم مـی یابـد              خداوند آن را شروع می    

حـضوری  کنـد، خـدا همچنـان     وقتی انسان در ایجاد رابطه نقش اساسی را بازی مـی        
کند، زیرا این خداست که استعداد و ابـزار           جدی دارد و نقشی تعیین کننده را ایفا می        

ای را در اختیار انسان قرار می دهـد، بلکـه، بـیش از آن، ارادۀ                  لازم برای چنین رابطه   
  .ای را نیز همو در ذهن و دل انسان انداخته است چنین رابطه

                                                           
1. Foundations  
2. Plassmann, op.cit, p.371. 
3. Smith, Margaret, An Introduction of the History of Mysticism, Amsterdam, 
1973, p.100. 



 
  
  
  
  
  

  نظر ترزا و مولوی  راه های رابطۀ انسان با خدا از 
 

١٤٥

 که ایـن ارتبـاط، در مجموعـۀ اشـخاص     رسد این است  تر به نظر می     اما آنچه مهم  
 ارتباط با جنبۀ واحدیت خـدا کـه         -1: تثلیث مسیحیت به دو صورت تحقق می یابد       

، کـه ورای    1 ارتبـاط در قالـب شـهود الوهیـت         -2همانا ارتباط با خدای پـسر اسـت         
در عرفان تـرزا  . اشخاص تثلیث است و در عمارت هفتم دژ درون صورت می پذیرد        

تـر    در آثار ترزا کـم    . نبه غالباً ارتباط با خدای پسر مطرح شده است        از میان این دو ج    
اش با خدا سخن بگوید، مگر آن که خدای مـسیح     شود که وی از رابطه      جایی پیدا می  

توان ارتباط ترزا با خدای پسر را بـه دو صـورت     از این جهت می   . مطرح شود ) پسر(
واحـدیت خداونـد، و مـصداق       بیان کننـدۀ جنبـۀ      ) پسر( این که مسیح   -1: تبیین کرد 

بیـشترین ارتبـاط    . این که پسر را خـدای مـستقل در نظـر بگیـریم            )2تحقق آن است    
گیرد، زیرا تنها خدایی کـه دارای ماهیـت الـوهی و              ها با همین خدا صورت می       انسان

آنچه در آثار ترزا مطرح می شود، اغلب معطوف به این خدا            . بشری است همو است   
   2. او مایۀ نجات انسان استاست، زیرا ارتباط با

رابطـه بـا    : های یاد شده، دو نوع رابطه را مطرح کرده اسـت            مولوی از میان رابطه   
جنبۀ واحدیت خدا، که گفت و گوهای انسان و خدا، دعا و نیایش همه موید وجـود                 

دیگـر  . شـود   ای است و اشاره به آن در آثار مولوی به فراوانی یافـت مـی                چنین رابطه 
تکیف و ورای هرگونه تعـین اسـت            ی با جنبۀ احدیت خدا یا الوهیت بی       رابطۀ شهود 

  3.یابد ای تنها پس از وصول به حق تحقق می که چنین رابطه
، سالکان می توانند بـا      )خدای پسر (البته در عرفان مولوی به جای رابطه با مسیح          

ارکردی را  اینـان همـان ک ـ    . روح پیامبر یا روح یکی از اولیای حق رابطه برقرار کننـد           
  .دارند که مسیح نزد ترزا دارد

                                                           
1. Godhead 
2. Ibid., p.215. 
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١٤٦

بیشترین مطالب مربوط به رابطۀ انسان و خدا از نظر مولوی، به رابطۀ اولیا با خدا                
انـد و بـه       اختصاص یافته است، چرا که ایشان بیشترین مراحل عرفانی را طـی کـرده             

 ـ. انـد   جایی که شایسته انسان است، یعنی به مقام خلافت الهی، دسـت یافتـه              ان در  آن
رسند که از انـسانیت خـود پلـی بـه الوهیـت خـدا                 ای به جایی می     سایۀ چنین رابطه  

  1.کنند زنند و تبدل صفاتی پیدا می می
هم مولوی و هـم تـرزا از انـواع مختلـف رابطـۀ              : انواع رابطۀ انسان و خدا    ) 1-2

ولـوی  بندی رابطۀ انسان و خدا از دیدگاه ترزا و م           تقسیم. اند  انسان و خدا سخن گفته    
های مختلف ارتباط انسان و خدا تنظیم شده اسـت، زیـرا گـاهی                با توجه به صورت     

موارد انسان سالک به طور طبیعی و تکوینی با خدا رابطـه دارد و در ایجـاد آن هـیچ                    
 خدا یا ارادۀ هـر دو صـورت          گاه نیز این رابطه به ارادۀ او یا ارادۀ        . کند  نقشی ایفا نمی  

از این جهت است کـه      .  کلام است و گاه بدون وساطت کلام       گیرد و گاه همراه با      می
  .اند این عرفا از انواع مختلف رابطه انسان و خدا سخن گفته

تـرین رابطـۀ انـسان و خـدا از نظـر              ترین و مطلوب     مهم :رابطۀ عاشقانه ) 1-1-2
از نظر ترزا، آغازگر رابطۀ عاشقانه خداونـد اسـت، زیـرا            . ایشان، رابطه عاشقانۀ است   

نگرد تا نگاه و نظـر        خدا به انسان می   . گیرد  ین نگاه عاشقانه از سوی او صورت می       اول
اگر آدمی نتواند چنین موقعیتی برای خود فراهم کنـد،          . او را به سوی خود جلب کند      

  2.نشان دهندۀ ضعف اوست نه اراده خداوند
ای که سالک جز غـم        غم و شادی سالک و خدا به هم گره خورده است، به گونه            

 بدون همراهی خدا هیچ کاری پیش نخواهـد رفـت و            3.بیند   شادی خدا چیزی نمی    و
 ضمن  4.آید  ای خواهد شد که هیچ کاری از دستش بر نمی           انسان بسان موجود پژمرده   

                                                           
 .6/3192مولوی، همان، . 1

2. Teresa, "Way of Perfection", The Complete Works, p.107. 
3. Idem, Life, p.92. 
4. Ibid., p.154. 
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١٤٧

تر شود، سالک حاضر خواهد شـد تمـام عمـر            این که وقتی رابطۀ انسان و خدا عمیق       
  1.خود را صرف خدمت به خدا بکند

مسلماً عنـصر اساسـی ایـن       . بطۀ عاشقانه با خدا سخن گفته است      مولوی هم از را   
از نظر مولوی عشق نقطه نهایی محبت است که جز برای کسی که             . رابطه عشق است  

 البتـه مولـوی معتقـد اسـت کـه انـسان هـم               2.بدان دچار شده است قابل فهم نیست      
  . باشدتواند عشقی برگزیند که باقی ورزی به خدا را دارد و می استعداد عشق

 3کز شراب جان فزایت ساقی است        عشق آن زنده گزین کاو باقی است

اما همیشه اینگونه نیست که انسان آغازگر رابطۀ عاشقانه باشد، بلکه در مـواردی              
ورزی خـویش فـرا       گزینـد و او را بـه میـدان عـشق            ای را بـر مـی       هم خدا خود بنده   

بسان درمانگری است که با ارادۀ خود       در واقع، خداوند در این زمینه خود        . خواند  می
 بـه تعبیـر دیگـر رابطـه         4.سازد  رود و عشق خود را صید معشوق می         به سراغ درد می   

عاشقانه میان انسان و خدا متقابل است و در این تقابل ممکن است خدا آغازگر باشد 
البته در ادبیات عرفانی تأکید بر ایـن اسـت کـه آغـاز کننـده اصـلی عـشق                    . یا انسان 

داوند است زیرا بار عشق آن قدر سنگین است که آدمـی بـدون کمـک گـرفتن از                   خ
  .پس عاشقِ اول خداست. خداوند توانایی تحمل آن را ندارد

از آثار اصلی پذیرش نظریه وحدت شـهود شـکوفایی          : مفهوم عشق ) 1-1-1-2
اعتقاد به این که خدا وجود دارد و انـسان هـم وجـود دارد، و             . عشق در سالک است   

ور به امکان ایجاد روابط مختلف، از جمله رابطۀ عاشقانه، میان این دو، زمینـه سـاز         با
  .اند ترزا و مولوی به این مسأله توجه کافی داشته. تحقق عشق د رانسان است

                                                           
1. Peers, Mystics of Spain, p.90. 
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١٤٨

البتـه  . ترزا از عشق و عوارض و نتایج و انـواع آن سـخن بـه میـان آورده اسـت                   
 در میـان عارفـان مغـرب زمـین     سخنان وی در این زمینه به قدری صریح اسـت کـه          

ترزا از عشق به عنوان خدمت صادقانه به خـدا، بردبـاری و             . معروف و مشهور است   
 از نظر ترزا اشک ریختن و برخورداری از تسلیات از جملـه             1 .تواضع یاد کرده است   

  .هایی است که عاشقان دارند نشانه
صول کـشش و    داند، بلکـه آن را مح ـ       ترزا عشق را محصول کوشش آدمیان نمی      

به تعبیر دیگر، عشق یکی از الطاف الهی است کـه خداونـد             . لطف الهی می شمارد   
 این فضل بـه قـدری بـرای سـالک مهـم و              2.کند  آن را به برخی از افراد عنایت می       

به . کند  های خود را فراموش می      شیرین است که وی در سایۀ آن تمام دردها و رنج          
های عاشق است و بـرای عاشـق تحمـل             رنج  دردها و   تعبیر دیگر عشق درمان همۀ    

 به علاوه، از نظـر تـرزا عـشق در هـستی انـسان ریـشه                 3.آورد  زایدالوصفی پدید می  
  4.دوانده است و هر روز در حال افزایش است و به هیچ وجه قابل پنهان شدن نیست

پیشتر اشاره کردیم که مولوی عشق را امری تجربـی مـی دانـد و آن را محبتـی               
شمارد که در مواردی با نظر        هایی می   کند و برای عشق ویژگی      توصیف می اندازه    بی

از جمله این که او هم مانند ترزا عـشق را بـه دسـت آوردنـی     . ترزا هماهنگی دارد 
داند و کوشش انسان را علت موجدۀ عشق نمی شمرد، بلکـه چنـین حـالتی را          نمی

 ـ            ه حقیقـت، و    محصول عنایت حق تعالی می شمارد، زیرا عشق صفت حق است ب
  5.صفت بنده است به مجاز

                                                           
1. Teresa, Life, p.137. 
2. Ibid., p.110. 
3. Ibid. 
4. Idem, "Way of Perfection", The Complete Works, Vol.II,  
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١٤٩

 البته این   1.داند  ها می   مولوی هم مانند ترزا عشق را درمان دردها و زایل کنندۀ رنج           
معنای اول آن که عشق در مواردی حقیقتاً از طریق تأثیرگـذاری بـر              : امر دو معنا دارد   

د و در آثـار  کن ـ اند، درد را درمان مـی   آن دسته از اعضای بدن که به روح و تن مرتبط          
معنـای دوم ایـن اسـت کـه         . یاد شده است  » عشق درمانی «گذشتگان از آن به عنوان      

بخشد، یعنی حقیقتاً علت یا علل دردها را از بین            عشق دست کم دردها را تسکین می      
کند و این نظر در روانشناسی قدیم و جدید نیز            برد، بلکه همانند مسکن عمل می       نمی

  .ستمورد تأیید قرار گرفته ا
داند که بر وجود عاشـق مـی تابـد و هرگـز               مولوی مانند ترزا، عشق را آفتابی می      

اگر از یک سو جلـو تـابش آن گرفتـه شـود، از سـویی دیگـر                  . خاموش نخواهد شد  
  .درخشد حجاب را پاره می کند و می

ــد حجــاب      ترســم ار خــامش کــنم آن آفتــاب  ــوی دیگــر بدرّان از س

 تـر شـود   کـه ز منـع آن میـل افـزون      در خموشی گفت مـا اظهـر شـود          

 2عین اظهـار سـخن پوشـیدن اسـت          حرف گفتن بستن آن روزن اسـت       

ی سردی عشق وی نیست، بلکه از فـرط عـشق تـوان               عاشق اگر سخن نگوید نشانه    
  .بیان را از دست داده است

 3مــن ز پــریّ ســخن باشــم خمــش   مــن ز شــیرینی نشــستم رو تــرش 

ترین   مهم. ارد که ترزا به برخی از آنها اشاره کرده است         عشق کارکردهای زیادی د   
کارکرد عشق از دیدگاه او، خودشکنی و فروتنی است، زیرا کسی که به گوهر عـشق                

 لـذت    گـری، خـودبینی، دنیـا دوسـتی،         دست یافته است صفاتی از قبیل حسد، ستیزه       
  .برد پرستی را به کلی در خود از میان می
                                                           

 .115-1/112همو، همان، . 1
 .699و 697-6/696همو، همان، . 2
 .1/1760، همو، همان. 3
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١٥٠

 1او ز حرص و جمله عیبـی پـاک شـد         ک شـد   هر کـه را جامـه ز عـشقی چـا          

کنند، تا به      عاشقان کسانی هستند که همۀ زندگی خود را فدای یک نگاه خدا می            
  2.توان رضایت او را کسب کرد مردم بیاموزند که چگونه می

کارکردهایی که مولوی برای عشق بر شمرده اسـت بـه مراتـب بیـشتر از آنهـایی                  
کارکردهایی که در بالا ذکر شده عیناً در آثار مولوی          . ستاست که ترزا برآورد کرده ا     

هــای روحــی و  کنــد کــه عــشق تمــام بیمــاری مولــوی اشــاره مــی. هــم وجــود دارد
  .برد های اخلاقی را از بین می ناهنجاری

ــت   شادباش ای عشق خوش سودای مـا        ــه عل ــب جمل ــا  ای طبی ــای م  ه

ــا   ــاموس مـ ــوت و نـ ــا   ای دوای نخـ ــون و ج ــو افلاط ــاای ت  3لینوس م

هم ترزا و هـم مولـوی در قالـب دو موضـوع             : های ایجاد رابطه با خدا      راه) 2-2 
ها را بـه سـالکان        های ایجاد رابطه با خدا را بررسی نموده و طی کردن مراحل آن              راه

این دو طریق در عرفان ترزا در قالب چهار روش آبیـاری و     . اند  طریقت پیشنهاد کرده  
اما مولوی برای بیان این دو روش، از مراحـل       . ح شده است  های هفتگانه مطر    عمارت

البته مولوی نیایش را همانند ترزا به       . مختلف نیایش و دژ هوش ربا بهره گرفته است        
   صورت تمثیلی بررسی نکرده، ولی مراحل رسیدن به وصال را نظیـر تـرزا در قالـب                

  .ربا بیان کرده است دژ هوش
ه مقایسۀ نظرات ایـن دو عـارف دربـارۀ نیـایش      در این جا ب:راه نیایش ) 1-2-2
ترزا برای بیان نظریۀ خود، نفس را باغ و آدمی را باغبـان آن فـرض مـی                  . پردازیم  می

کند و چهار روش برای آبیاری آن بر می شمارد و به تبع ایـن چهـار روش آبیـاری،                    

                                                           
 .1/22همو، همان، . 1

2. Teresa, "Way of Perfection", The Complete Works, Vol.II, p.173. 
 .24-1/23همو، همان، . 3
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١٥١

ا مطرح ، ذکر، سکوت و وصال ر  )مراقبه(های ذهنی     نوع نیایش هایی با عناوین نیایش     
  .کند، که در جای خود به تفضیل به آنها پرداخته شده است می

برخلاف ترزا، که به طور منظم و دقیق به این مباحث پرداخته است، مولوی در آثار                
. خود به طور پراکنده آنها را آورده است، بدون آنکه از نامهایی همانند ترزا استفاده کند               

ای   های قابل ملاحظه    توانیم همانندی   ه کار بریم، می   اما اگر نیک بنگریم و دقت لازم را ب        
  :را استخراج و استنباط کنیم که ذیلاً به چند نمونه از آنها اشاره می شود

مراد از نیایش در اینجا مجموع اعمال تعبدی، اعم از نماز، ذکر و دعا، است که                 .1
 .آورد انسان سالک به منظور ایجاد رابطه با خدا به جا می

 .اند  هم ترزا تمام اقسام نیایش را در آثار خود آوردههم مولوی و .2

اند، اما مولـوی مثـل بـسیاری از           هم مولوی و هم ترزا به فلسفۀ نیایش پرداخته         .3
  موضوعات دیگر، با گستردگی بیشتری نسبت بـه تـرزا ایـن موضـوع را بررسـی                 

 .کرده است

 درک تجربـی آن     هم مولوی و هم ترزا در نیایش به دنبال ایجاد رابطه با خدا و              .4
 و توجه جدی به 1درک مهرورزی خدا در نیایش ترزا موید این معنا است         . هستند

های ربانی در نیایش مولوی اهمیت این مقوله در نیایش         حضور و دریافت اشارت   
 2.را می نمایاند

دهـد و     پیشتراشاره شد که ترزا نیایش را در چهار مرحله مورد بررسی قرار می             .5
های تـرزا     نیایش. یز ترتیب منطقی مناسبی به وجود آورده است       میان این مراحل ن   
 :های مولوی مقایسه کرد توان با نیایش را به شرح ذیل می

توان بـا مراقبـۀ اختیـاری در نظـر مولـوی        این نیایش ترزا را می:نیایش ذهنی ) 1
خواهـد بـه نیـایش        به این صورت که از نظر مولـوی شخـصی کـه مـی             . مقایسه کرد 

های ذهنی خود را از بین ببرد و تصویر خـدا را جـایگزین آنهـا                  باید تصویر بپردازد،  
                                                           

1. Ermanno, op.cit, p.79. 
 .3/2174، مثنویمولوی، . 2
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تواند این    این هدف جز از طریق عشقی سوزان امکان پذیر نیست و سالک می            . سازد
مولوی در یکـی از غزلیـاتش       . گیری از قوۀ خیال به انجام رساند        کار را از طریق بهره    

  : می کندبه نقش قوۀ خیال در نیایش ذهنی چنین اشاره
 ی زردم غم صـفرای تـو دارد         رخ فرسوده دل من رای تو دارد، سر سـودای تـو دارد           

ــو دارد سر من مست جمالت، دل من دام خیالـت          ــای ت ــار کــف دری ــده نث  گهــر دی

 که خیال شکرینت فر و سـیمای تـو دارد         ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سـپردم           

 1همه خوبی و ملاحت ز عطاهای تو دارد       ت نمانـد   غلطم، گر چه خیالت بـه خیـالا       

مولوی در این ابیات به حضور تصویر زیبای خدا در دل اشاره می کنـد، خـود را         
نظـر  . جویـد  سپارد و از خیال شیرین او شکوه و جمال خداوند را مـی          به خیال او می   

بـرای درک   . مولوی در این زمینه با نظر ترزا دربارۀ نیایش ذهنی بسیار مـشابه اسـت              
زیبایی خدا لازم است ذهن و دل بر یک نقطه متمرکز شود و سـالک چنـدان مراقبـه                   

از این نظر است که نیایش ذهنـی در نظـر هـر دو              . کند تا چنین تمرکزی حاصل آید     
پس داشتن تصویر ذهنی معـشوق در مراقبـه را   . عارف مشروط به تحقق مراقبه است   

به بر روی تصویر مسیح در نیایش ذهنی ترزا مقایسه از دیدگاه مولانا، می توان با مراق 
نمود و در هر دو زمینه شرط توفیق در نیایش ذهنی حفـظ خیـال محبـوب اسـت و                    

  2.بس
در این نیایش سالک تمام قوای خود را متمرکز می کند، بـه ذکـر          : نیایش ذکر ) 2

ی نیـز در آثـار       چنین نیایـش   3.نماید  پردازد و ارادۀ خود را به خدا واگذار می          معبود می 
ذکر در نظر مولانا معـانی متعـددی دارد، امـا در    . مولوی کم و بیش مطرح شده است 

شود و حتی موجب احیـای قـوای          این معنای یاد شده، ذکر باعث جمعیت خاطر می        

                                                           
 .759، غزل کلیات شمس تبریزی  مولوی،. 1
 .2136-3/2135، مثنویمولوی، . 2

3. Smith, op.cit, p.100. 
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به این ترتیب ، ذکـر از جنبـۀ ایـن           . گردد  نفس و معطوف شدن آنها به سوی خدا می        
زا قابل مقایسه است، زیرا هر دو متوجه تمرکز قوای          کارکرد خود با ذکر مورد نظر تر      

  .ذهن می باشند
ــن      ــر ک ــاقی فک ــیم ب ــدر گفت ــن ق ــن    ای ــر ک ــود رو ذک ــد ب ــر جام ــر اگ  فک

ــزاز   ــر را در اهتـــ ــر آرد فکـــ  1ذکــر را خورشــید ایــن افــسرده ســاز   ذکـــ

به علاوه نیایش ذکر موجب برافروختن قـوای سـالک مـی شـود و همـه آنهـا را                    
  2.کند د میمتوجه خداون

 از نظر ترزا در نیایش سکوت قوای انسان مجذوب خدا گشته :نیایش سکوت) 3
 به تعبیر دیگر، سـکوت در واقـع هـدف اصـلی             3.شوند  تفاوت می   و نسبت به دنیا بی    

این سکوت بـرای سـالک بـه        . سالک نیست، بلکه ابزاری است برای تقویت قوای او        
 برای حرکت بیـشتر بـه سـوی هـدف           منزلۀ استراحتی کوتاه مدت جهت تجدید قوا      

 نمـازگزار نـسبت بـه امـور          ای از نماز،    کند که در مرحله      مولوی هم اشاره می    4.است
  5.شود خبر می بیرون کاملاً بی

دهـد و رو       در این نیایش میان عاشق و معشوق وصال رخ مـی           :نیایش وصال ) 4
بنا بـه گفتـه تـرزا       . شوند  گیرند و به لحاظ وصفی با هم یکی می          در روی هم قرار می    

ای کـه او بـه طـور مـستقل چیـزی را درک                کند، بـه گونـه      خدا در سالک زندگی می    
  6.کند نمی

در این نیایش قوای درونـی      . ای دارد   چنین نیایشی در آثار مولوی بازتاب گسترده      
. شـوند  میرند و تنها در خدا زنـده مـی   و بیرونی سالک کاملاً نسبت به امور دنیوی می  

                                                           
 .1476-6/1475همو، همان، . 1
 .283، غزل کلیات شمس تبریزیمولوی، . 2

3. Ermanno, op.cit, p.92. 
4. Happold, op.cit, p.75. 
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6. Teresa, Life, p.178. 
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هـا   تعدد چنین استغراقی دربارۀ خود مولـوی نقـل شـده کـه در طـی آن           نمونه های م  
برید و  شد و پاک از دنیا و آنچه در اوست، می        مولوی کاملاً غرق در حضرت حق می      

 در ایـن    1.شـد   خبـر مـی     کردند، کاملاً بـی     حتی از کارهایی که دیگران نسبت به او می        
از خود ندارد، بلکه تابع مطلق      ماند که هیچ استقلالی       وصال، سالک بسان سایه ای می     

  2.شود و هر جا که خدا خواهد، او نیز خواهد رفت خدا می
ترزا برای ایجاد رابطـه بـا خـدا طـی کـردن             : دژ درون و دژ هوش ربا     ) 2-2-2

اش بیـان کـرده       گانه  های هفت   مراحل مختلف عرفانی را در قالب دژ درون با عمارت         
ای از مراحـل مختلـف عرفـانی اسـت و             های این دژ مرحله     هر یک از عمارت   . است

سالک برای رسیدن به عمارت هفتم باید تمام جهد خویش را به کار گیرد تا خود را                 
  .به آن برساند

        مراحل مختلـف همـین راه در عرفـان مولـوی بـا تمثیـل دژ هـوش ربـا مطـرح                     
 آغـاز و    های زیادی میان این دو وجود دارد، امـا از آنجـا کـه               البته تفاوت . شده است 

    اند، مقایـسه آنهـا امکـان پـذیر و منطقـی             انجام مسیر در این دژها کم و بیش یکسان        
شایان ذکر است که این مراحل و نحوۀ طی آنها در آثار مختلف مولوی به               . می نماید 

اشکال گوناگون آمده است و در سـنت عرفـان اسـلامی از آنهـا بـا عنـوان مقامـات                     
  . شود گانه یاد می هفت

عمارت )2عمارت خودشناسی؛   )1: های هفتگانه ترزا به ترتیب عبارتند از        عمارت
عمـارت  )5ورزی؛    عمـارت عـشق   )4تـر خـود؛       عمارت شناخت دقیق  )3آغاز نیایش؛   

  .عمارت نکاح روحانی)7عمارت وصال موقت؛ )6نامزدی روحانی؛ 
هنگامی که سالک توانست تمام این مراحل را طی کند، موفق به ایجاد رابطـه بـا                 

مسلم است که طی این مراحل زمان زیادی به طول          . خدا ، ونهایتاً وصال او می گردد      

                                                           
 .183-182، صصپله تا ملاقات خدا پلهزرین کوب، . 1
 .2831 غزل یزی،کلیات شمس تبرمولوی، . 2
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های لازم را به کار بندد تـا شـیطان             باید احتیاط   انجامد و او پس از طی هر مرحله         می
های چهارگانه ملاحظه کردیم، در اینجا نیز قوای  همانطور که در نیایش. فریبش ندهد

دهنـد و در نهایـت           مراحل توان خود را از دست می       نفس یکی پس از دیگری با طی      
میرنـد و     گرایند و در دنیا و نسبت به آن مـی           در مرحله هفتم تمام قوا به خاموشی می       

سالک در عمارت هفتم کـاملاً بـه وصـال حـق نایـل              . زیند  نسبت به خدا در خدا می     
 را از سـر  شود و حتی تصور جـدایی از او  شود و به لحاظ صفاتی با خدا یکی می       می

  1 .کند به در می
واقعیت آن است که مولوی به لحاظ محتوایی چنین مراحلی را در آثـارش آورده               
است، اما از نظر ترتیب به هیچ وجه با مراحل مختلف آن در عرفان ترزا قابل مقایسه                 

اما در  . تواند چنین چیزی را استخراج کند       نیست و خوانندۀ آثار مولوی به زحمت می       
یکـی در بیـان     : مولوی به دو صورت به بررسی این موضوع پرداخته است         عین حال   

مقامات مختلف عرفانی که در جای جـای آثـار او بـه طـور پراکنـده آمـده اسـت و                      
ای   خوانندگان آثارش خود باید نسبت به تنظیم آنها اقدام کنند، و دیگر، طـی مرحلـه               

، به آن پرداخته است، اما      ربا  است که مولوی در آخرین داستان مثنوی، یعنی دژ هوش         
مولوی بر این نکتـه     . این پرداخت به هیچ وجه به صراحت و نظم مطالب ترزا نیست           

بایست مراحلی را طی کنند و اگـر پختـه و             تأکید کرده است که سالک یا سالکان می       
        پـس از آن پادشـاه افـراد را        . تواننـد بـه کـاخ پادشـاه وارد شـوند            ورزیده شدند، می  

می آزماید و اگر در این آزمون موفق نشدند، به تیر غیـب او کـشته خواهنـد شـد و                     
اگر سالک یـا سـالکان بـا توفیـق     . مسیر آغاز شده را در عالم بعدی ادامه خواهند داد         

  2.توانند در کاخ بمانند و چهره به چهره به معاشقه با خدا بپردازند مواجه شدند، می
لازم است هر یک از آنها را به اختصار توضیح دهیم           برای مقایسۀ این دو دژ ابتدا       

  . پذیر شود تا مقایسه امکان
                                                           

1. Teresa, Interior Castle, p.129. 
 .3798-3583، دفتر ششم، قلعه ذات الصور یا دژ هوش ربا، ابیات مثنویمولوی، . 2
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 اگر بخواهیم برای دژ درون معادل خـوب و مناسـبی در ادبیـات    :دژ درون ) الف
های آن با     عرفانی اسلام بیابیم، می توانیم هفت گنبد نظامی را در نظر بگیریم که گنبد             

گنبد اول، گنبد سـیاه، گنبـد دوم       . بل مقایسه است  گانۀ ترزا کاملاً قا     های هفت   عمارت
گنبد زرد، گنبد سوم گنبد سبز، گنبد چهارم گنبد سرخ، گنبد پنجم گنبد پیروزه رنگ،             
گنبد ششم گنبد صندلی، و گنبد هفتم گنبد سپید است و پادشاه هـر روز در یکـی از                   

گانۀ ترزا در     هفتهای     تفاوت اصلی این گنبدها با عمارت      1.برد  این گنبدها به سر می    
گانۀ نظامی هم جنبه کیهان شـناختی، و هـم جنبـه هـای                این است که گنبدهای هفت    

گانـۀ تـرزا    هـای هفـت   انسان شناختی و معرفت شناختی، دارد در حالی کـه عمـارت      
  :های کلی دژ درون چنین است ویژگی. بیشتر به حوزۀ معرفت نفس مربوط می شود

 .ارت و هر یک از آنها دارای منازلی استدژی وجود دارد که دارای هفت عم  .1

 .های این دژ، قرارگاه پادشاه است ترین عمارت میانی  .2

اطراف این دژ از جانوران موذی از قبیل مار، کـژدم و انـواع درنـدگان آکنـده                    .3
 .است

      هـای قیمتـی نظیـر المـاس سـاخته           بیرون این دژ بـسیار زیباسـت و از سـنگ            .4
 .تر است تر و هم نورانی ن هم زیبابه علاوه، درون آ. شده است

دسته که نسبت بـه آن کـاملاً        : شوند  آدمیان در مواجهه با این دژ چند دسته می          .5
ای که علاقمندند به ظاهرش بنگرنـد و          اند و از کنار آن می گذرند ، دسته          توجه  بی

ای دیگـر     کنند، دسته   از زیبایی ظاهری آن لذت ببرند و به همین اندازه قناعت می           
کننـد،     می خواهند داخل دژ شوند، اما بـه دیـدن یـک عمـارت آن اکتفـا مـی                   که

ی   های آن را مشاهده کنند، و بالاخره دسـته ا           ای که در صددند تمام عمارت       دسته
ترین عمارت پـا بگذارنـد و         ها به میانی    که می خواهند پس از دیدن تمام عمارت       
معنـوی او حـظ کـافی       هـای ظـاهری و        چشم درچشم پادشاه بدوزند و از زیبایی      

                                                           
 .268-145، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره، صص هفت پیکرنظامی، الیاس بن یوسف، . 1
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برخـی از آنهـا تنهـا بـه         : شوند  این دستۀ اخیر خود به چند گروه تقسیم می        . ببرند
انـد و خـود را بـه          کنند و برخی درصدد وصال با پادشـاه         دیدن پادشاه قناعت می   

آورند و بسا که گروهی هم باشند که بر آن اند تا بـا پادشـاه یکـی              نکاح او در می   
 .شوند

در همـان دژ    . ی دژی است که در عالم بالا قرار گرفته اسـت          این دژ تحقق عین     .6
 .اند بالایی هم موجودات اهریمنی اطراف آن را فرا گرفته

دژی سخت آراسته و مزین به انواع ) الصور ذات( دژ هوش ربا     :دژ هوش ربا  ) ب
 های زیبا و دلفریب است که چشم بیننده را بـه خـود خیـره                 نقش ونگارها و صورت   

ایـن دژ،   . شـود   آنقدر زیبا است که هیچ تماشاگری از دیدن آن سیر نمـی           می سازد و    
پنج در به به سوی دریـا و پـنج در بـه سـوی خـشکی دارد و در درون آن تندیـسه                        
دختری سخت زیبا و فریبا، و در عین حال با شکوه قرار دارد که تجسم دختر پادشاه                 

  .است که در آن کشور سکنی گزیده است
هـای نمـادین قابـل تـوجهی          ژ درون و هم دژ هوش ربا جنبـه        هم د : تأویل دژها 

  :دهیم دارند که هر یک را به تفکیک مورد توجه قرار می
 تأویل عناصر اصلی تشکیل دهندۀ دژ درون کـه          :تأویل نمادهای دژ درون   ) الف

  : شود به قرار زیر است ها را شامل می تقریباً تمام عمارت
هـا و اسـتعدادهای نفـس          واقع توانمندی  کلیت دژ نماد نفس انسان است و در         .1

هایی کـه در بیـرون و درون دژ وجـود دارد،              مسلماً زیبایی . دهد  آدمی را نشان می   
هـای ظـاهری انـسان ، و هـم نـشان دهنـدۀ                هم نشانه دهندۀ امکانـات و زیبـایی       

 .های درونی و معنوی اوست توانمندی

 بـه تناسـب اراده و       های این دژ بیانگر مراحل مختلفی است که سالک          عمارت  .2
ها معرف مقامات عرفانی  به تعبیر دیگر، این عمارت. کوشش خود طی کرده است 

است که سالک باید آنها را برای رسیدن بـه وصـال و آمـاده شـدن بـرای نکـاح                     
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انـد کـه بـا        هـایی   ها جایگاه   در واقع این عمارت   . روحانی با خدا پشت سر گذارد     
هـای مخـصوص    از موهبـت )1: دهد او رخ میورود سالک به آنها دو حادثه برای     

با خطرات متناسـب آن مواجـه مـی شـود و بـه              )2شود؛    هر مرحله برخوردار می   
تناسب هر کدام، باید اقداماتی جهت مصون ماندن از آنها و نیز صعود بـه مرتبـۀ                  

 .بالاتر انجام دهد

ــزاحم و      .3 ــل م ــع و عوام ــام موان ــاد تم ــن دژ نم ــراف ای ــوذی اط ــانوران م   ج
 .کننده ای است که ممکن است سالک در طی طریق با آنها مواجه شود منحرف

پادشاه در این دژ نماد خدا، و به ویژه خدای پسر، است که سـالکان مـسیحی                   .4
 .کنند عمدتاً با وی رابطه برقرار می

 .عمارت پنجم نماد پذیرفته شدن سالک از سوی خداوند است  .5

و معشوق برای مدتی بـدان      عمارت ششم نشانۀ وصال موقتی است که عاشق           .6
 .شوند نایل می

 .عمارت هفتم نماد اتحاد و وصال دایمی عاشق و معشوق است  .7

عناصر اصلی تشکیل دهنده دژ هوش ربا را بـه قـرار            : تأویل دژ هوش ربا   ) ب
هـای    اصل دژ نماد نفس آدمی است که اگـر از حجـاب           )1: توان تأویل کرد    زیر می 

را خواهد دیـد و هـم پادشـاه زیبـا را در آن              مختلف رها شود، هم زیبایی خودش       
مـراد از  )2به تعبیر دیگر، ظاهر این دژ نماد جهان ظاهر اسـت؛         . رویت خواهد کرد  

سفر فرزندان )4پدر نماد عقل مصلحت اندیش است؛ )3پادشاه چین خداوند است؛ 
    کشور چـین نمـاد سـرزمین عجایـب اسـت؛     )5های سیروسلوک است؛    نماد سختی 

دختر زیبای پادشاه چـین، نمـاد جمـال    )7یبا نماد عشق مجازی است؛      تندیس ز ) 6
پیر سخنگو که   )8. حقیقی خدا و دستیابی به آن نشانۀ رسیدن به عشق حقیقی است           

برادر بزرگ نماینده سالکان    )9گوید، نماد شیخ و راهنما است؛         درباره دژ سخن می   
عنـی و بـاز کمـال نیافتـه     برادر میانی نماد اهل م)10مجذوب اما کمال نیافته است؛      

 .برادر کوچک نماد مجذوبان سالک است)11است؛ 
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ربا را در موضـوعات و از جهـات    دژ درون و دژ هوش  : موضوعات قابل مقایسه  
توان مقایسه کرد، به ویژه از این جهت که هم به لحاظ اسمی مشترک اند،  مختلف می
نقطـه مرکـزی دژ مراحلـی       کنند، برای رسیدن به       هایی در آنها نقش ایفا می       شخصیت

کننـد و در هـر دو مـال           وجود دارد، طراحان دژها هر دو اهداف عرفانی را دنبال می          
دنیا، قوای نفس و ترجیح عنایت، عشق و اطاعت بر عقل مطرح می شود و عوامل و                 
موانع دستیابی به مقصود مورد توجه قرار می گیرد، ضمن آن که در هر دو دژ پادشاه                 

اند و آدمیان را برای       به علاوه، هر دو دژ نماد نفس انسانی       . عهده دارد نقش اول را به     
نکته جالـب ایـن کـه هـم        . کنند  نگری در آن تشویق و دعوت می        ورود به آن و ژرف    

المعارف را معرفـت نفـس مـی داننـد و خـدا را نیـز در آن                    ترزا و هم مولوی اعرف    
 وجود دارد ، چنان که تـرزا  اما در نحوۀ پرداخت به دژها تفاوت  . کنند  وجو می   جست

پردازد، در حالی که مولوی نظرات و تأویلات          به طور مستقیم به توضیح دژ درون می       
به عـلاوه، در دژ هـوش ربـا دو          . کند  خود را در قالب داستانی نسبتاً طولانی بیان می        

پادشاه مطرح شده است که یکی از آنها پدر فرزندان است، کـه مولـوی از مـوطن او             
ی گوید، و دیگری پادشاهی که در درون دژ هوش ربا است، در حـالی کـه                 سخن نم 

  .در دژ درون تنها یک پادشاه وجود دارد
  :پردازیم در ادامه به مقایسه آنها از چشم انداز عناصر تشکیل دهنده می

ربـا هـر دو در         نخست اینکه دژ درون و دژ هـوش        :از حیث ظاهر و ساختار    ) 1
که در اصل برای دفـاع از آنچـه در درون دژ اسـت سـاخته                 دژاند، یعنی آن    وهلۀ اول 

  .شده اند؛ دوم، ظاهر هر دو دژ زیباست؛ و سوم، درون آنها از بیرونشان زیباتر است
ربا به طور کلی معرفی شده است و از درون آن چیـزی جـز سـاکنانش                   دژ هوش 

کـه دارای   نمی دانیم، اما دژ درون بطور کامل توضیح داده شده است، به این صورت               
    امـا در . گانه است و برای رسیدن به آنها بایـد مراحلـی طـی شـود               های هفت   عمارت

ربا تنها چیزی که مطرح می شـود، نحـوۀ ورود بـه آن و نشـستن در برابـر                      دژ هوش 
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دهد و با بوسـیدن زمـین، بـه           ، که ابتدا این کار را برادر بزرگ انجام می         1پادشاه است 
  2.شود حضور پادشاه شرفیاب می

گانۀ آن را به  های هفت ترزا درون عمارت را به تفصیل توضیح می دهد و عمارت
ای نـدارد و      دقت مشخص می کند، اما مولوی به طبقات مختلف درون دژ هیچ اشاره            

تنها چیزی که مورد توجه اوست، جایگاه پادشـاه و محـل حـضور دربانـان و محـل                   
ه دژ هـوش ربـا هماننـد دژ درون          ضمن آن ک  . ملاقات وارد شوندگان با پادشاه است     

  .نمود آسمانی ندارد
:  در هـر دو دژ دو دسـته افـراد بـا آنهـا نـسبتی دارنـد                  :های دژهـا    شخصیت) 2

. انـد   افـرادی کـه خـارج از دژ بـا آنـان در ارتبـاط              )2افرادی که در داخـل دژنـد؛        )1
های اصلی درونِ دژِ درون، پادشـاه اسـت کـه در عمـارت مرکـزی سـاکن             شخصیت

در . هـا وارد شـوند   اند به هـر یـک از ایـن عمـارت      و نیز سالکانی که توانسته    ،3است
هایی که در واقع در بیـرون         بیرون دژ درون نیز افراد زیادی هستند، یعنی عموم انسان         

ای که هیچ حساسیتی      عده: توان به دو دسته تقسیم کرد       این دژ قرار دارند و آنها را می       
های   این دسته به گروه   .  دغدغۀ ورود به دژ را دارند      نسبت به دژ ندارند، و گروهی که      

  4.شوند که پیشتر به آن اشاره شد زیادی تقسیم می
ربا نیز همانند دژ درون پادشاهی حضور دارد و اطراف پادشـاه           در درون دژ هوش   

ها حضور دارنـد    در بیرون این دژ نیز همۀ انسان 5.اند  نیز خادمان و دربانان قرار گرفته     

                                                           
  .4392-6/4391، مثنویمولوی، . 1

2. Teresa, Interior Castle, p.5. 
3. Teresa, op.cit, p.193. 
4. Ibid., p.5. 

  .6/4401، مثنویمولوی، . ده معرف شارح حالش شده     شاهزاده پیش شه زانو زده . 5
  ).12همایی، همان، ص. (معرف کسی از درباریان بوده که وظیفۀ معرفی افراد تازه وارد را بر عهده داشت
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اند، و در روایت مولوی تنها سه   دژ درون، آنها نیز به دسته هایی قابل تقسیم      و همانند 
  1.نفر ارادۀ ورود به درون آن را دارند
مولـوی هـم چنـین      . کنـد کـه بـه دژ وارد شـوند           ترزا افراد انسانی را تشویق مـی      

مولـوی بـا    . ها به دو شکل متفاوت صورت گرفتـه اسـت           کند اما توصیه    ای می   توصیه
کند کـه بـدانجا      تأویلی که از داستان دارد، از زبان پدر به فرزندان توصیه می            توجه به 

 اما نتیجۀ داستان نشان می دهد که قصد مولوی آن است که افـراد بایـد    2وارد نشوند، 
ولی پیش از هرکاری باید راه و چگونگی ورود به آن را     . به دنبال ورود به آنجا باشند     
کنـد کـه      مولوی اشـاره مـی    . صد و مقصودشان نایل آیند    یاد بگیرند، تا سرانجام به مق     

توصیۀ پدر مبنی بر نرفتن به طرف دژ، خود تأکیدی بود بر این که آنها باید به این دژ      
ای که با ایشان در میان نگذاشت،   توانست مثل هزاران مساله     هم سری بزنند وگرنه می    
کـه    پـدر ایـن بـود      شود که قـصد اصـلی        پس معلوم می   3.آن را نیز مسکوت بگذارد    

  .فرزندانش حتماً وارد این دژ هم بشوند
  :شوند های اصلی دژ درون به قرار زیر معرفی می شخصیت

پادشاه، که در عمارت هفتم ساکن است و تمام دژ در اختیار اوست و روشنی                 .1
شـان بـه ایـن        ها به تناسب نزدیکـی      عمارت. ها از نور وجود اوست      سایر عمارت 

ایـن پادشـاه در واقـع خداونـد         . شـوند   بیشتری برخوردار می  عمارت از روشنایی    
 .است که در دژ نفس انسان ساکن است

اند که هـر کـدام بـه          های مطرح در دژ درون      سالک یا سالکان هم از شخصیت       .2
این . ها ساکن شوند    توانند در هر یک از این عمارت        تناسب توان و خواستشان می    

 .هاست مثالهای ترزا اغلبً از میان زن و . افراد ممکن است زن یا مرد باشند

                                                           
  .3891-6/3887  مولوی، همان،. 1
 .3635-3633/ 6همو، همان، . 2
 .3702-6/3700همو، همان، . 3
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اند که نماد افکار پلیـد و   اطراف دژ درون موجودات درنده و موذی قرار گرفته      .3
 .اند کارهای ناشایست آدمیان به ویژه سالکان

های پـس از وقـوع شـهود دژ درون، وارد آن شـد و در                  خود ترزا که در سال      .4
 .آمد گار نایل گردید و به وصال پرورد عمارت هفتم ساکن می

  :شوند ربا نیز در موارد زیر خلاصه می های اصلی دژ هوش شخصیت
الـصور قـرار یافتـه و بـر کـل دژ حکـم        پادشاه کـه در نقطـه مرکـزی دژ ذات           .1

در . این پادشاه هم صاحب جلال و هم دارای کمال و هم جمال اسـت             . فرماست
 .جا نیز اینگونه استهای مثنوی پادشاه نماد خداوند است و در این اغلب داستان

 .کند نام و نشان زندگی می پادشاهِ پدر و سه پسر او که در سرزمینی بی  .2

ای برای کشانیدن افـراد   دختر زیبای پادشاه چین که نماد جمال الهی ، و انگیزه      .3
 .به سمت آن است

تندیس دختر زیبای پادشاه چین، که در دژ قرار دارد و از بیرون دژ نیـز دیـده                    .4
ایـن تنـدیس در واقـع       .  زیبایی آن سه پسر را به سوی آن مـی کـشاند            می شود و  

همان امر زیبایی است که پسران در وهلۀ اول با آن مواجه می شـوند و از طریـق                   
شوند که به دژ راه یابند تا سرانجام ما بـه ازای خـارجی آن را پیـدا                    آن مشتاق می  

 .کنند

 که به دنبال ورود بـه ایـن دژ          اند  سه فرزند که هر کدام نماد گروهی از سالکان          .5
 .هستند

 حفاظت از دژ و اجازۀ ورود دادن یا ندادن بـه کـسانی را           دربانان دژ که وظیفۀ     .6
ضمن این که مشایعت وارد شدگان و       . دارند که می خواهند به این دژ وارد شوند        

 .معرفی آنها به پادشاه نیز با ایشان است

ربـا بایـد گفـت کـه پادشـاهان       وشهای دژ درون و دژ ه    دربارۀ مقایسۀ شخصیت  
مستقر در هر دو دژ از اهمیت والایی برخوردارند و جایگاه و کارکرد تقریباً مـشابهی                

پادشاه در هر دو دژ شخصی است که واردشوندگان به دژها باید به حضور او               . دارند
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میزان ارجمندی واردشـوندگان، بـا میـزان پذیرفتـه شدنـشان بـه حـضور او                 . برسند
  . گرددمشخص می

در تأویل پادشاه نزد ترزا باید گفت که پادشاه در واقع خدای پسر یا مسیح اسـت    
پذیرد، اما نزد مولوی  که با حضور خود در عمارت هفتم نفس، سالک را به وصال می     

پادشاه خدای متعالی است که اراده کرده است تا خود را در نفس برای سالک آشکار                
این کار در دژ درون از طریـق        . دانند  رط وصالشان می  هر دو پادشاه مردن را ش     . سازد

ولـی در   . کنـد   مردن در دنیا و نسبت به خود، و زیستن در خدا معنا، و تحقق پیدا می               
زند و    ربا از طریق ارادۀ پادشاه که از راه غیرمعمول به جسم سالک زخم می               دژ هوش 

ربا همین کـار را بـا         شآورد صورت می گیرد، چنانکه پادشاه دژ هو         او را از پا در می     
  1.برادر بزرگ و برادر میانی انجام داد

کنـد، در     ربا با عنوان پادشاه یاد مـی        البته مولوی همه جا از ساکن اصلی دژ هوش        
حالی که ترزا گاه از او به عنوان پادشاه، گاه پروردگار و گاه صریحاً عیسی مسیح نام                 

 به علاوه، در نظر     3.کند  دای پدر یاد می    البته در مواردی هم از او با عنوان خ         2.می برد 
مولوی رسیدن به این پادشاه، وصال نهایی سالک است، در حالی که تـرزا وصـال را                 

در مرحلۀ اول وصال، سالک بـه خـدای پـسر    : دهد در دو مرحله مورد توجه قرار می     
بـه حـضور    ) حضرت مـسیح  (می رسد و در مرحلۀ دوم سالک از طریق خدای پسر            

به تعبیر دیگر این خدای پسر است که واسطۀ رسیدن سالک به            .  رسد خدای پدر می  
  4.شود خدای پدر می

شود با پادشاه ساکن در آنجا ازدواج         افزون بر این، وقتی سالک وارد دژ درون می        
ربا تنها وصال و دیدن پادشـاه و اسـتمرار            ، در حالی که در دژ هوش      5کند  روحانی می 

                                                           
 .4870-4864، 4441-4439/ 6مولوی، همان، . 1

2. Teresa, op.cit, p.5. 
3. Ibid., p.8. 
4. Ermanno, art.cit, p.81. 
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ه طور مفصل به توضیح این نکته پرداخته اسـت          ترزا ب . این وصال هدف اصلی است    
 را بـه ایـن موضـوع اختـصاص داده           دژ درون های زیادی از آثارش، به ویژه         و بخش 
  .شود ربا چنین مسئله ای اساساً طرح نمی  در حالی که در دژ هوش1است،

انـد    شوند در اصل سلوک کم و بیش مشابه           سالک یا سالکانی که وارد این دژ می       
کننـد، بـا ایـن تفـاوت کـه مولـوی از        و دژ مسیر نسبتاً مشابهی را طی مـی      و در هر د   

   کنـد کـه بـه دژ راه          اصناف مختلف سالکان، به طور نمادین سه دسته را معرفـی مـی            
گیرد و از نظر او، هر کسی کـه           می یابند، اما ترزا فرد یا صنف خاصی را در نظر نمی           

یر دیگر، مولوی به طور مصداقی سـالکان و   به تعب . تواند به دژ وارد شود      اراده کند می  
دهد، در حالی که ترزا به طور عموم و بدون            واردشوندگان دژ را مورد توجه قرار می      
  . مصداق خاصی آنها را در نظر می گیرد

کسی که وارد دژ درون     . دست آورد وارد شوندگان به این دژها نیز متفاوت است         
ربـا    ند، در حالی که وارد شونده به دژ هوش        ک  شود، تازه مراحل سلوک را آغاز می        می

البته ویژگی مشترک بین آن دو طلب است، یعنی         .پیش از ورود باید مراحلی طی کند      
به علاوه، سـالک    . وارد شوندگان به هر دو دژ بایست پیش از ورود اهل طلب باشند            

ام ترین کـاری کـه بایـد انج ـ         کند و مهم    ربا در درون دژ مراحلی را طی نمی         دژ هوش 
. دهد، حفظ و تحقق تواضع و تسلیم مطلق خود به پادشاه، و نیز ندیدن خـود اسـت                 

شود، در حـالی کـه در         همۀ این ها نیز بدون در نظر گرفتن مراحل مختلف انجام می           
دژ درون هر یک از اینها باید در عمارت خاصی انجام شود و در درون عمارت هفتم                 

ز از خودخواهی در عمارت نخـست، فروتنـی         مثلاً پرهی . شود  نیز باز مراحلی طی می    
       بـه عـلاوه، در    . یابنـد   در عمارت دوم، و تسلیم مطلق در عمـارت هفـتم تحقـق مـی              

ربا سالک در حضور پروردگار به تنهایی و بدون ارشاد مرشـدی همـۀ ایـن                  دژ هوش 
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 های هفتگانه حضور راهنما     دهد، در حالی که در هر یک از عمارت          کارها را انجام می   
  . امری ضروری است

   دهـد، امـا در       در دژ درون، در هر عمارتی تجارب و مشاهدات مختلفـی رخ مـی             
  بـه هـر حـال در       . یابد  ربا تنها مشاهدۀ نهایی و وصال با پروردگار تحقق می           دژ هوش 

دژ هوش ربا هیچ تفکیکی بین اعمال و رفتار سالک صورت نگرفته است، در حـالی                
هـای    ال بلکه مشاهدات سالک جدا می شوند و در عمـارت          که در دژ درون تمام اعم     

  .ویژه تحقق می یابند
ای  در دژ درون دربانان حضور ندارند و میان پادشاه و سالک هیچ واسطه و فاصله    

ولی در دژ هوش ربا حاجبان و دربانان حضور دارند و سالک به همراه              . وجود ندارد 
  1.آنها باید به حضور پادشاه برسد

ربـا     دژ درون از دختری زیبا خبری نیست، در حالی که در دژ هـوش              همچنین در 
به تعبیـر دیگـر، تـرزا جمـال خداونـد را بـه طـور                . تندیس دختر زیبایی وجود دارد    

انتزاعی و از طریق مشاهدات زیبایی شناسانه نشان می دهد و از نمادهـای جـسمانی                
 از نمادهای جسمانی بهره کند، در حالی که مولوی برای بیان این موضوع استفاده نمی

  2.وجود همین تندیس دلیل این ادعا است. گیرد می
رسـد، امـا     ربا به هدف نهایی سلوک یعنی وصال پروردگار می          سالک در دژ هوش   

در دژ درون سالک پس از ورود به دژ، باید سیر و سلوک عملی را ادامه دهـد و هـر                     
ر برخـورد پادشـاه بـا بـرادر         همان گونه کـه د    . آن احتمال سقوط و خطر وجود دارد      

  3.یابد کنیم که با پذیرش او وصال نهایی تحقق می تر مشاهده می کوچک

                                                           
 .6/4401مثنوی، . ده معرف شارح حالش شده       شاهزاده پیش شه زانوزده. 1
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در هر دو دژ از قوای نفسانی سخن به میان مـی آیـد و               : قوای نفسانی سالک  ) 4
شود که به قوای نفسانی خود تکیه و تأکید نکنـد،             در هر دو دژ از سالک خواسته می       

از این جهت است که مرگ قـوا در هـر دو دژ مطـرح               . بنددبلکه به الطاف الهی دل ب     
کنـد و بـه تناسـب هـر           ترزا با صراحت به خواب یا تعطیلی قوا اشاره مـی          . می شود 

، اما مولوی از طریق مرگ سالک توسط خدا به این امر            1پردازد  عمارتی به آنها نیز می    
ده اسـت کـه سـالک        به علاوه، در هر دو دژ بر این نکته تأکید ش ـ           2.اشاره کرده است  

در این مقام است که     . باید خود را از عقل فراتر ببرد و به مرتبه و مرحلۀ عشق برسد             
های پنجم و به ویـژه شـشم تأکیـد            چنانکه ترزا در عمارت   . دهد  تسلیم مطلق رخ می   

کند که سالک مراحل زیادی را طی کرده و به عشق هم رسیده است، اما عـشقش                   می
. شود   در حالی که در عمارت هفتم، عقل مغلوب عشق می           ، 3هنوز مغلوب عقل است   

        مولوی نیز بر این امـر تأکیـد مـی کنـد و بـر عنـصر ارادۀ پادشـاه و عنایـت او پـای                   
  .می فشارد
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